
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به نام يگانه هنرمند هستي

 

 سلام :آموزان عزيز  مربيان محترم، دانش

شهر از  مهرنوش جعفرنادریي خواهر گرامي سركار خانم  نوشته «قاضيِ بسُت»ي  نمايشنامه

يكي از متوني است كه در كارشناسي فيلم و هنرهاي نمايشي اداره كل فرهنگي و هنري معاونت ، تهران

ي  ي دوره هپسراندر مدارس شده است تا براي اجرا  انتخابپرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش، 

 . ار گيردخواني در دسترس شما عزيزان قر نامه اي و يا نمايش به صورت صحنهدوم متوسطه 

چنانچه تمايل اند،  ياري دادهامر مهم ي محترم و اساتيد گرانقدري كه ما را در اين  ضمن تشكر از نويسنده

از طريق سايت تخصصي ، اين كارشناسيبا به اجراي اين اثر داشتيد، جهت هماهنگي 

FilmNamayesh.pt.medu.ir اقدام فرماييد  820 -88808888تلفن شماره  و يا. 

آموزي خود  هاي دانش كه تمايل دارند نمايشنامه عزيزان ديگرساير همكاران محترم فرهنگي و يا همچنين 

نشاني توانند از طريق سايت مذكور و يا   آموزي قرار دهند مي هاي تئاتر دانش را در اختيار مربيان و گروه

يند تا پس از بررسي و ارسال فرماهاي خود را  نوشته  goroohehonari@gmail.comكترونيكي لا

 .تأييد، در همين سايت بارگذاري شود

 

 

 احترامسپاس و با 

 كارشناسي فيلم و هنرهای نمايشي 

 وزارت آموزش و پرورشاداره كل فرهنگي و هنری 

 تهران/ 4931آبان ماه 
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 «قاضي بست» : 0بر اساس درس ششم كتاب ادبيات فارسي 

 ي ابوالفضل بيهقياز كتاب تاريخ بيهقي نوشته

 

 مهرنوش جعفرنادری:  نويسنده

 

 : ويرايش فني و ادبي 

 كارشناسي فيلم و هنرهای نمايشي وزارت آموزش و پرورش
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 1همراه 

 

 اي گرايش صحنه

 ي دوم متوسطه آموزان پسر دوره ي دانش ويژه
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 1 ي صحنه                                         

دو نفر در لباس  .صدای آب و پرندگان ،ر از زبالهپ ،صحنه ميداني با چمن مصنوعي

 .است پيرها جوان و ديگری  يكي از آن .شوند وارد مي ،با جارو در دستكارگران شهرداری 

 

مه معلو .زنده وجهنده تو طبيعت بوده چريدنمثل اينكه هرچي پرنده و چرنده و خ اينجا رو ببين، .واه واه واه  : جوان

 .بودن اي شغال سازاي حرفهاز اون آ كسايي كه اينجا بودن

 .دوني اينجا خيمه گاه امير مسعوده مگه نمي ،آروم تر .)كند با احتياط به دور و برش نگاه مي)         : پير

 ...امير مسعود ديگه كدوم     : جوان

و  افتد برد و او به عطسه مي جوان مي دماغک جارويش را به سمت نو پير كه با جوان فاصله دارد،)

 (.ماند ناتمام مي شكلام

 موريتمون چي نوشته شده بود؟ي مأ رگهمگه نديدي تو ب        : پير

 .(خواند آورد و مي ای از آن بيرون مي گردد و برگه هايش را مي جيبجوان )

با ر شبگي ،روز دوشنبه امير مسعود ،هاي تاريخي مأموران پاكسازي به دو صفر هفت ي شهرداري منطقهاز      :جوان 

به  ،و با يه تكاف كنَدگازشو گرفت  ؛جي و بر و بچ رديفي چند تا دبا برنشست و چند فقره صغير و كبير  ،كفگير تعدادي 

پاک كه جهت  ،رفتي نشاط و كل دنلپه لمبا ها زد و كلي دو ا و شراعه خيمه ،كلي پرنده و جهنده نفله كرد ،كران رود هيرمند

از اين بيچاره كه خيلي  .معلومه .(كند ای را از زمين بلند مي يمه خوردهاسكلت مرغ ن) .شويد سازي منطقه به آنجا اعزام مي

 .ره هنوزم داره ازش نشاط مي .نشاط رفت

 .دآ شو مثل اينكه داره سر و صدا مي ساكت      :  پير

 (.كند به بيرون نگاه ميای  جوان از گوشه)

ن همه مگه همون محله خودمون كه او !؟م شد شغله تاريخيآخه پاكسازي مناطق . رفت بدبخت شديم  : جوان

 فرستن تو اين تاريخ درب و داغون؟كنه چشه كه ما رو مي  هاي قشنگ درست مي زباله

3 (.رود ببيند چه اتفاقي افتاده است ير ميپ)

   



 

 

 آري؟ درمي بازي حالا چي شده اين قدر ننه من غريبم       : پير

حتماً  .دسرشونهمثل اينكه  ،آن اين سمت ه عده قلچماق يه جسد گرفتن دارن مييخواستي بشه؟  چي مي   :جوان 

 .خوابونن شبشون تو آبليمو و نمک و فلفل ميدستشون به ما برسه ما رو هم براي 

 (.كند ي كه دارد او را از جايش بلند ميدر حال .گردد ر با عجله به سمت جوان برميپي)

 .اونا نبايد ما رو ببينن .قايم كنيم ومونپاشو بايد خودپاشو،         : پير

در  كنند، ناسبي را برای مخفي شدن پيدا نميچرخند و چون جای م مي خود هر دو چند بار دور و بر)

 (.شوند ای پشت چوب جاروهايشان مخفي مي گوشه

 

 2ي  صحنه                                          

و به گفت و گو با گذارند  مي آورند و روی زمين ه ميميان صحنبه نفر امير مسعود را  چند

كه در اطرافشان پراكنده  هايي حين گفت و گو از تنقلات و خوراكيآنها در  .پردازند ميهم 

هايشان به امير مسعود كه  حرفكم در حين  آشامند و كم خورند و مي مي ،شده است

 .دهند هوش است لم مي بي

 كرد پس از نمودن قدرت؟ ايزد رحمت ديدي     : 4همراه 

و سرسامي  مرا درد سوزان ،ام تمام كردهگويا ديسک صفحه  (.كند و راست مي كمرش را كج) ،بدبار آه از هر بارِ     : 2همراه 

 .از قضاي آمده ،كس را خبر نه .در عوض نمودن دنده است

ا كه اين مآن نمک مرحمت فر .شراع كشيدمندم و مرا فرمود جامه افگ .تا امير بخواست و ناوي ده بياوردند     : 9همراه 

واي از آن آب كه نيرو گرفت و كشتي پر  .(نوشد آب مي) .ندسليگاودر حد ب ،مزه است ها بي لحم چون غذاي بيمارستان

 ي مزه .از قضاي آمده ،كس را خبر نه .و غريو برخاستغرقه خواست و بانگ و هزاهز  شد،كشتي نشستن و دريدن گرفت،

   .گويا هست از واردات يخ زده .عام خيلي بدهطاين 

ي قورباغه درجستند و امير را آشنا به شناتني  چند. ديگر به او نزديک بودندهاي  آن بود كه كشتي هنر     : 1همراه 

پاي  آبگوشت بزباش، ،نهكوفته ، آي امان امان نيک كوفته، (.دهد امه ميپي در پي اد تحريرهایزند زير آواز و بقيه نقل خود را با  مي)

 .و او شده بس آش و لاش نان لواشتكه از  پاره مثل يکيک دوال از پوست و گوشتش  گرديده خراش، ،راست افگار

خدا بيامرزد امير و پدرش محمود و  .(كند را با آستين پاک ميدهانش  1همراه  .گيرند را دم مي"او شده بس آش و لاش  " همگي عبارت)

 .رفتگان شما را ي همهنيز و  (.دهد كنند، آب دهانش را قورت مي وقتي مي بيند همه با تعجب به او نگاه مي) ...  پدر بزرگش سبكتگين
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 گزينه درستش اين كه امير  .هيچ نمانده بود از غرقه شدن .آزمون نچشيده ،دهانت را گاز بگير اي تست نزده     : 9همراه 

  .دهند دهند و در آغل كنكور كاه مي نمي ه ابلهاني چون تو را به گاه دانش راههوده نيست ك بي .حضرت عزراييل را دور زد

  ؟كو اما پس امير (.زنند همه برای گوينده دست مي)                                                   

ر چوب جاروها را كنا 2همراه  .گردند كنند و دنبال امير مي همه با تعجب به اطراف نگاه مي)

 (.بيند رداری را ميمور شهزند و پشت آنها دو مأ مي

 .نه امير ما به اين حد كريه المنظر نبود     : 2همراه 

 .امير ما هنوز با كلاه است ،هر چند جامه تر و تباه است ايزد رحمت كرد، ،امير، امير     : 4همراه 

 .دواند امير را زنده نگاه دارت ميكه فقط اوست يكي برود ابوالفضل را خبر كند      : 1همراه 

 .است تا طبيب نويسندهاو كه اديب و      : 9همراه 

كه نه جاي  كنشتاب د؟ كنن ولي طبيبان فقط از او نگهداري ميبخشند  زندگي مي داني نويسندگان تو نمي     : 1همراه 

 .خاک افتد به زيرتخت ر بَشايد امير از زَ ،خير افتديافتن او اگر به تأ .گي بايد به دنبال ابوالفضل برويمهم .درنگ است

 (.كنند م صحنه را ترک ميهمه با ه)

 

 3 ي صحنه                                           

 (.گيرند قرار مي مسعودبالای سر امير آيند و گاهشان بيرون مي خفيكارگران شهرداری از م)

 ؟هاترتي     :جوان 

 اتره؟چي تي         : پير

 !زدن ا كه داشتن با زبون خارجي حرف ميهمين بازيا، کهمين جنگول       : انجو

  ه زبان فارسي روان و ساده اونا ب زدي، قدر حرفاي الكي نميتو تو مدرسه خوب خونده بودي اين اگه درسا          : پير

 .زدن حرف مي                 

 !ه ببين راه راهش ديگه چيه؟ي فارسي اين اگه ساده خدا به دور،       : جوان
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 .ره خدا كمک كنيم كه داره از دست مي ي فعلاً بيا به اين بنده           : پير

دهند اجرا  را كه روی غريق انجام مي كارهايي ،زمين گذاشتن جارويش روی زمين پير با)

دهان از  .آورد روی شكمش با دست فشار مي .كند پاهايش را خم و راست مي .كند مي

پير مستأصل  .هوش است بي مسعوداما امير .آيد آب مثل فواره بيرون مي مسعودامير

 (.شود مي

 !دونم چي كار بايد كرد ديگه نمي        : رپي

  .دازمان برو كنار من الان كارش مي    :جوان 

امير با  .دهد ميند و در گوش و بيني امير حركت ك خلالي از دسته جارويش جدا مي)

 .(كند آيد و با تعجب به آنها نگاه مي ضحكي عاقبت به هوش ميهای م حركت

 .پس ما را غرقه شدن بماند... آه  :امير مسعود 

 گه اين؟ چي مي      : جوان

 .كنه مرده فكر مي          : پير

ده و بسيار ر كرهاي كتان آويخته و ت خانه تاريک كرده و پرده ،بگشاييمما را انديشه اين بود كه چشم  :امير مسعود 

پيراهن توزي، مخنقه در گردن عقدي همه كافور و  ،و ما بر زبر تختهاي بزرگ پر يخ بر زبر آن  شاخه نهاده و تاس

 .هم اين گونه زشت جامه و شوم اطوار آن .مأموران قبض روحم نه در برابر يبوالعلاي طبيب زير تخت نشسته بين

 (.خندد پير بلند مي)

 ک گفت؟جو جوک گفت؟     :وان ج

 .ي امواتيم مأموران ادارهمن و توام  ،كنه مرده فكر مي        : پير

 .مثل اينكه تا حال تو عمرش آدم خوش تيپ نديده !دكي     : جوان

 نه پرسنل  ،ي دو صفر هفت هستيم ن منطقهاي ما هم كارگراي شهرداري تهرا امير مسعود خان تو زنده       : پير

 .مواتا ي اداره             

 شبهت از  بي ،رک نه از عربراند نه از سغد است نه از ت اين ژاژها كه اين پير مي .پناه بر خداي عز و جل :امير مسعود 

 .اند جوج و مأجوجاقليم يأ            
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 !من دستكم هزار سال از تو جوون ترم! عمو هپير كي       : پير

 .رو جمع كنيم بريم رد كارمون ها شغالاين آ ، بيابيا بابا .(دكن ها را جمع مي در حالي كه آشغال)   : جوان

 پاشو جامه بگردان كه تر و تباه است و به كوشک رو  ،فتن دنبال ابوالفضل خانافرادت ر (در حال جارو كردن)        :پير 

 .ضطرابي و تشويشي بزرگ به پاي شدهكه خبري ناخوش در لشگرگاه افتاده و ا             

 !دونستيم؟ ما نمي و بابا توام اين كاره بودي .(كند به پير نگاه مي)   : جوان

 از كارآموزيت اين چيزا رو ياد توام بعد  ،هاي تاريخي نشدم سازي بخش پاک ي گر نمونهخودي كه كار بي     : پير

 .گيري مي           

 (.كشد دن خود دست ميكند و به سر و ب ميامير مسعود به آنها كه مشغول كار هستند نگاه )

 من در حياتم؟ : امير مسعود

 بالا پشت بومي؟ ،نه پس         : جوان

 و سلامت كه به آن ي مملكت بر اين حادثه بزرگ و صعب كه افتاد  زنين و جملهيم به غيبايد بفرما  : اميرمسعود

  ديگر ممالک به مستحقان و درويشان دهند،مقرون شد تا هزار هزار درم به غزنين و دو هزار درم به                    

 ...آغاجي ،آغاجي (با فرياد) .شكر اين را                   

 !بيل بيارن هزنه براش چوب يا دست يدونم داره فرياد م شه ولي مي من زياد تركي حاليم نمي ،بيا فلنگو ببنديم   : جوان

 .زنه نو صدا ميداره او ،خادم مخصوص دربارهآغاجي همون       : پير

 .(شود ميهای سرد آن دو روبرو  خندد ولي با چهره بلند مي) .گرده شونم ميلحتماً وزير جنگ !چه باحال   : جوان

 .سازد كرده در محضر ما هزاهز حماريه ميچگونه تجاسر  ،اين اندک مايه عقل : اميرمسعود

 گه؟ اين يارو چي مي     :جوان 

 .آلودگي صوتي ايجاد نكن گه اين قدر مي         : پير

  ي تو سه سوت خوا مي ؟آلودگي تاريخي يگ ي ميبه ك .(گيرد امير را مي ی اندازد و يقه چوب جارويش را مي)      :جوان 

 تو خاک انداز؟بريزمت                
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 سبكتگين نامدار  خلف د جهان گشا،سلطان محمو جانشينداني با امير ايران  مي ،شوخ چشم گستاخِ اي : امير مسعود

 ؟نمايي ميمقابله                     

 فرسته رو تخت  افقي مي و با يه پنجه گرگي ده نفر داداشت جمع چهار پنج نفر بيشتر نيستي، شما كه سر      : جوان

 .بيمارستان                

   ميراث ي اينا همه .ادب و نزاكته ،رط اول كار تو تاريخمگه بهت آموزش ندادن ش .(در حال دور كردن جوان)        :پير 

 .ما هستن               

 جهت بگه تو چه جوري سلطان اين مملكت  عزيز كرده بي يه نفر نيست به اين آقاي .اون اول شروع كرد    : جوان

   توني شنا كني؟  تو چه جور سلطاني هستي كه نمياصلاً .رفته است شدي كه حاليت نشد كشتيت زه وار در             

 .گاگول خان             

 (.دهد روی جوان را به او ميپير جا)

   ي الان سر و كله ،بهتره برگرديمحالا  !؟ادب داشته باش اين چه طرز حرف زدن با ميراث فرهنگيته      : پير

 به را ن آمده ما ن جهاون پيش بازان و يوزان و امير از ايندازنم مي و هش حشم و نديمان پيدا مي وخيلتاشان             

 .دارد آن جهان گسيل مي            

 (.روند هر دو به سمت بيرون صحنه مي)

 ...ادامه دارد                                                                           
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آموزان گرامي كه تمايل به اجرای اين نمايشنامه  مربيان محترم پرورشي و فني و دانش

دارند، برای دريافت متن كامل نمايشنامه با كارشناسي فيلم و هنرهای نمايشي وزارت 

 824 -88898888: تلفن                  .آموزش و پرورش تماس حاصل فرمايند

 

 


